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صفحه ۸
چهار شنبه ۶ دی ۱۳۹۶ 

۸ ربیع الثانی ۱4۳۹ - شماره ۲۱۸۰۳

 »تصاویری از یادواره 385 شهید دانشجوی استان فارس با تقدیر از خانواده معظم شهدا، 
که در تالار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار شد.« قاب دانشگاه

سرویس علمی / آموزشی – 
عبارتی  دار«  »دانشجویان ستاره 
که طی هفته گذشــته به بحث اصلی 
محافل دانشجویی تبدیل شد و سواری 
گرفتن برخی سیاسیون از این عبارت، 

مجدداً آغاز گردید!
آغازگــر ماجرا اما توئیت شــیخ 
ملبس ســابق و نماینده فعلی تهران 
در مجلس بود کــه با توجه به علاقه 
خاص نامبرده به حاشــیه سازی، 11 
روز پیــش از 16 آذر، بــا اســم رمز 
#دانشجوی_ســتاره دار، به اســتقبال 
برگزار شــدن روز  هرچه جنجالی تر 

دانشجوی 96 رفت!
محمود صادقــی اما در ادامه این 
ســناریو در مصاحبه بــا ایلنا، ضمن 
اعتراف به برطرف شدن مشکل بسیاری 
از دانشــجویان به اصطلاح ستاره دار، 
اظهار داشــت: »از میان دانشجویان 
ستاره دار، تاکنون 1۵1 نفر در مقطع 
دکتری و ۳9۸ نفر نیز در مقطع ارشد، 
با تعهد موفق به ثبت نام و ادامه تحصیل 
شده اند؛ اما کماکان 1۲ نفر در مقطع 
دکتری و 1۵ نفر هم در مقطع ارشد 
همچنان اجازه ادامه تحصیل ندارند.«

تلاش ویــژه نماینده تهران برای 
حل مشــکل تنها ۲7 دانشــجو - که 
به ادعای ایشــان، ســتاره دار بوده و 
محروم از تحصیل محسوب می شوند 
– درحالیســت که ایــن نماینده به 
اصطلاح حق جو، نه تنها هیچ کوششی 
در حمایت از بیش از ۳000 بورســیه 
قانونــی و مظلــوم در دولت های نهم 
و دهــم انجام نداد کــه حتی پس از 
اعلام رســمی وزارت علــوم مبنی بر 
تخلف فقط و فقط ۳9 نفر از بورسیه 
شــدگان و برخلاف ســخنان صریح 
رهبر انقلاب که از جنجال بورسیه ها 
با تعبیر »یکی از غلط ترین کارها« در 
دولت یازدهــم یاد کردند، در توئیتی 
نوشت: »برخی با اســتفاده ابزاری از 
خودکشــی یک دانشجوی بورسیه با 
نقض حریم خصوصی او درصدد توجیه 
تخلفات خود در بورسیه های غیرقانونی 

برآمده اند.«!
همان طور که از نظر گذشت، خشت 
نخست موج سواری مجدد با دانشجویان 
ستاره دار با توئیت نماینده حاشیه ساز 
پایتخــت آغاز شــد. در ادامه با اظهار 
نظر وزیر جدیدالورود علوم، در پاســخ 
به پرسشــی درخصوص دانشــجویان 
ســتاره دار، ماجرا ابعــاد جدیدتری به 
خود گرفــت. منصور غلامی در همین 
باره گفت: »عنوان ستاره  دار به آن معنا 
که به افکار عمومی القا شــده در میان 
دانشجویان و متقاضیان مقاطع بالای 
دانشگاهی وجود ندارد چراکه مشکل 
اکثر این دانشــجویان نقــص پرونده 
است و مســئله تعداد بسیاری از این 

مدت زیادی از اتمام حجت مقام معظم رهبری درباره برگزاری 
کنســرت در دانشــگاه ها نمی گذرد، تقریبا دو سال پیش بود که 
معظم له در جمع رؤسای دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و 
پارک های علم و فناوری به موضوع مسائل فرهنگی در دانشگاه ها 
 اشاره کردند و با انتقاد از برخی اقدامات انجام گرفته، گفتند: »برخی 
کار فرهنگی را با کنســرت و اردوهای مختلط  اشتباه گرفته اند و 
برای توجیه کار غلط خود می گویند، دانشجویان باید شاد باشند.«

ایشــان همچنین در این رابطه فرمودند: »یک مسئله، مسئله  
کنســرت ها در دانشگاه بود که دانشجوی عزیزی مطرح کردند که 
دانشگاه جای کنسرت نیست. راست است؛ این را من هم یادداشت 
کرده ام و جزو یادداشــت های من، همین مطلب هســت. اینکه ما 
بیاییم دانشجوها را به خیال خودمان برای نشاط بخشیدن به محیط 
دانشجویی، به اردوی مختلط ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه 

تشکیل بدهیم، جزو غلط ترین کارها است.«

»شب نشینی مختلط یلدا« همراه با »کنسرت راک«
در یک دانشگاه!

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چه خبر است؟!

حــال علی رغم اتمام حجت رهبــر معظم انقلاب درخصوص 
برگزاری کنســرت در دانشگاه و ابلاغ نهاد نمایندگی رهبری در 
دانشــگاه ها در این خصوص متاسفانه در هفته گذشته، برخی در 
اقدامی تعجب برانگیز و هنجارشــکنانه در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و به بهانه برگزاری جشن شب یلدا، اقدام به اجرای 

موسیقی زنده با حضور تعدادی از خوانندگان پاپ کردند.
این مراسم با عنوان »بزرگترین جشن شب یلدا در دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی« و توسط کانون های فرهنگی و البته خود 
دانشگاه برگزار و در آن هم مرحله نهایی یک مسابقه خوانندگی 

با عنوان طنین نیز اجرا شد!
اگرچه سعی شد این مراســم پشت پرده مراسم جشن شب 
یلدا پنهان شود ولی به گفته بسیاری از دانشجویان این دانشگاه 
اجرای موســیقی زنده و کنسرت در دانشگاه تحت هر عنوانی که 

باشد ممنوع است.
چند تن از دانشــجویان می گویند این مراســم مجوز شورای 
فرهنگی هم نداشته است! البته در گذشته  هم برخی دانشگاه ها به 
بهانه های مختلف سعی کرده بودند در دانشگاه کنسرت موسیقی 
را با عنوان های دیگری برگزار کنند ولی این مراســم در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور 1۵00 دانشجو و با تبلیغات 

بسیار گسترده تری برگزار شد.
متاســفانه در این مراسم اتفاقاتی خارج از شأن دانشجویان و 
دانشگاه رخ داد، از هم خوانی دختران دانشجو با خواننده گرفته تا 
حرکات ناشایست برخی از دانشجویان در هنگام اجرای موسیقی 

که هیچکدام برازنده دانشگاه و دانشجو نیست!
یکی از نکات عجیب دیگر اینکه معاون فرهنگی دانشگاه هم در 
این مراسم حضور داشته و سخنرانی کرده  است، وی در این مراسم 
ضمن ابراز خوشحالی از وجود روحیه مشارکت طلبانه و همگرایی 
در بین دانشجویان در برگزاری چنین مراسمی اظهار کرده است: 
امروز فعالیت های دانشــجویی بسیار خوب است و دانشجویان به 
این نتیجه رســیده اند که باید در کنار علم و پژوهش به پرورش 
روح و روان خــود از طریــق پرداختن به کارهای فرهنگی و فوق 

برنامه بپردازند.

جای تعجب و البته تاســف دارد که معاون فرهنگی دانشگاه از 
برگزاری چنین مراسماتی احساس رضایت دارد زیرا وی در قسمت 
دیگری از سخنانش، ابراز امیدواری می کند که در آینده ای نزدیک 

شاهد اجرای این قبیل برنامه ها باشیم!
برپایی این مراسم اما انتقادات بسیاری را از جانب دانشگاهیان 

و دانشجویان این دانشگاه به دنبال داشت.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پزشکی 
شهید بهشتی در همین رابطه اظهار داشت: برنامه ای که اخیرا تحت 
عنوان شــب یلدا در دانشــگاه برگزار شد، بسیاری از آن، محصول 
دخالت های بیجا و مکرر برخی دســتگاه های خارج از دانشــگاه، 
بی تدبیری، بی دقتی و عدم توجه به هشــدارهای صریح دلسوزان 

دانشگاه، به مجریان برنامه بود.
وی تصریح کرد:  این دانشگاه با نام شهید بهشتی دارای جایگاهی 
بسیار بلند و رفیع است و همچنین استادان، دانشجویان و پرسنل 

خدوم آن شــأن رفیعی دارند. این خانواده بزرگ و پر افتخار، به 
خوبی می تواند، فضاهای علمی و فرهنگی خود را مدیریت کند، اما 
دخالت های مکرر خارج از دانشگاه، تا به حال هزینه های سنگینی را 
بر دانشگاه، تحمیل کرده است. این دخالت ها، در حال ایجاد کدورت 
و چند دستگی، بخصوص بین دانشجویان و فعالان فرهنگی است.

به نقل از فارس؛ مســئول بسیج دانشجویی دانشگاه پزشکی 
شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرد: وقتی قداست دانشگاه را 
زیر پا گذاشتید و تالاری که نام امام و پدر پیر انقلاب بر آن است 
را تبدیل کردید به کنسرت و محل نافرمانی از دستور خدا از کسی 
نترسیدید؟ وقتی درهای دانشگاه را به روی عده ای که قیافه هایشان 
به همه چیز می خورد الا دانشجو باز کردید تا وسط حیاط جمع 
شوند و با هزار عمل زشت و شنیع به حیثیت و آبرویمان بخندند 

از خون شهدا خجالت نکشیدید؟!
افزون بر این، دبیر سیاســی اتحادیه انجمن های اســلامی 
دانشــجویان مستقل هم در یادداشتی در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی نوشت: یلدای سیاه یعنی در دانشگاهی به نام 
شهید بهشتی و در سالنی با نام امام خمینی، برای اولین بار 4 
ســاعت تمام کنسرت موسیقی راک برگزار شود. اگر مسئولین 
وزارت بهداشــت و دانشگاه با مســببان برخورد نکنند و دوباره 
ماله کشــی کنند، از آنها به کمیسیون آموزش مجلس شورای 
اسلامی شکایت خواهیم کرد. البته این مسائل در حالی بود که 
 بیش از 4 سال است که مسئولین این دانشگاه می گویند برای 

ساخت مقبره شهدا پول ندارند!
در پایان باید خاطرنشان نمود، مطمئنا ایجاد نشاط و شادی 
در دانشگاه  راه های دیگری هم دارد. مسلماً شادی  که از برگزاری 
اجرای موســیقی زنده، کنسرت و اردوی مختلط ایجاد می شود 
بســیار زودگذر بوده و آسیب های ســنگینی را به رشد علمی، 
دانشگاه و دانشجو می زند. به هر حال باید به انتظار نشست و دید 
که مسئولان وزارتخانه چگونه با این موضوع برخورد می کنند، آیا 
از کنار آن مانند برخی از مســائل به سادگی عبور خواهند کرد 
یا اینکه طوری عمل خواهند کرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی 

در دانشگاه نباشیم.

دبیر سیاســی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در این باره نوشت: یلدای سیاه 
یعنی در دانشگاهی به نام شهید مظلوم بهشتی و در سالنی با نام امام خمینی)ره(، برای اولین 
بار 4 ساعت تمام کنسرت موسیقی راک برگزار شود! البته این مسائل در حالی است که  بیش از 

4 سال است، مسئولین دانشگاه می گویند برای ساخت مقبره شهدا پول ندارند!

در باطن »نفوذی منافقین«!

»کاسبان ستار ه دارها« به دنبال چه هستند؟!

در ظاهر »دانشجوی ستاره دار«

دانشجویان با تلاش سازمان سنجش و 
دیگر مسئولان حل و فصل شده است. 
در عین حــال در میان دانشــجویان 
ستاره  دار، اشخاصی با مشکل سیاسی 
یــا گرایش و اقدامات سیاســی وجود 
ندارد چراکه مسایل سیاسی در گزینش 

دانشجو مطرح نمی  شود.«
همین اظهارنظر وزیر علوم کافی 
بود تا سیل سیاهی لشکر زنجیره ای ها 
در فضای مجازی را علیه آن بســیج 
کــرده و آه و فریــاد فرصت طلبــان 
تجدیدنظرخــواه، در تظلم خواهی از 
مظلومیت ساختگی ستاره داران را به 

آسمان بلند کند!
ضریــب دادن رســانه ای به این 
ســناریو در بحبوحه گرامیداشت روز 
دانشــجو، علاوه بر هشــتگ و ترند و 
کمپین در فضای مجازی، تحصن دو 
نفر از دانشــجویان مثلًا ستاره دار در 
فضای حقیقی و در مقابل وزارت علوم 
را نیــز دربرگرفت. بر همین اســاس 
خانم »م-گ« و آقــای »م-د« با در 
دست داشتن پلاکارهایی با مضامین 
»من دانشجوی ستاره دار هستم!« و 
»10 سال است که از تحصیل محرومم! 
معنایش چیســت؟!«، در برابر وزارت 

علوم دست به اعتراض زدند.

قضیه اما به یک تحصن ساده ختم 
نشد و موج ســوارانی که بوی کباب 
ستاره داران به مشامشان خورده بود را 

نیز وارد معرکه کرد! 
مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی 
وزیر کشــور دولت دوم خــرداد که 
سابقه 7 ســال زندان به دلیل جرایم 
ضدامنیتی در فتنه ۸۸ را در کارنامه 
دارد، بــا این توئیت به اســتقبال از 
متحصنین ســتاره دار رفــت: »آقای 
روحانی! حق تحصیل از حقوق مسلم 
بشــر و از امهات حقوق شــهروندی 
اســت. اجــازه ندهید کــه این ننگ 
چهره کابینه یک حقوقدان را ملوث و 
ملکــوک کند. به وزیر علوم و آموزش 
عالی دستور دهید به ماجرای ننگین 
#دانشجوی_ستاره دار پایان دهند و از 
آقــای ]م-د[ و خانم ]م-گ[ ثبت نام 

کنند.«!
همیــن توئیت آمرانه کافی بود تا 
رئیس دولت دوازدهــم را در همایش 
حقوق شهروندی به واکنش واداشته و 
با مخاطب قرار دادن وزیر علوم بگوید: 
»همین جــا به آقــای دکتر غلامی 
می گویم دانشجوی ســتاره دار نباید 
داشــته باشــیم. طرف می خواهد در 
مقطع لیسانس و فوق لیسانس تحصیل 

کند چکار به زندگی شخصی او دارید 
که از همســایه اش بپرسید که طرف 
یا می پرسید  فوق لیسانس می خواند 
فردی که در خانه اش زندگی می کند 
همسرش است؟ به شما چه ربطی دارد 

این غلط ها چیست؟«!
علاوه بــر تذکر مبدع »منشــور 
حقــوق شــهروندی« به وزیــر علوم 
درباره ســتاره داران اما »فراکســیون 
حقوق شهروندی« مجلس هم از قافله 
ستاره دوســتان عقب نماند! بر همین 
مبنا فاطمه ســعیدی، دیگر نماینده 
تکَرار شــده در لیست امید تهران، در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »امروز در 
مجلس میزبــان خانم ]م-گ[ بودیم. 
فراکســیون حقوق شــهروندی تمام 
تلاش خود را برای بازگشت دانشجویان 
ستاره دار به دانشــگاه به کار خواهد 

بست.«!
اما به راســتی هدف از این همه 
مانور رسانه ای بر موضوع دانشجویان 
ستاره دار چیست؟ برای پاسخ به این 
سؤال تنها کافیست بخشی از سوابق 
خانم »م-گ« - که پیشتر بارها به نام 
اختصاری ایشان اشــاره شد – نگاهی 

بیندازیم:
لازم اســت بدانیــم نامبــرده از 

جمله اعضای فعال سازمان منافقین 
بشمار می رود که در جریان برگزاری 
دادگاهش در سال ۸۸، این گونه لب به 
اعتراف گشوده است: »من، ]م-گ[ در 
کمال صحت جسم و جان و با آگاهی 
کامل، ناگفته هایی را برای دوستانم به 
ویژه دانشجویان بازگو می کنم تا باشد 
به آنها کمک کــرده که واقعیت را با 
چشمانی گشوده تر جست وجو کنند. 
افراد ]منافقین[ چون نیک آگاهند که 
تفکر منحط ســازمان هیچ مقبولیتی 
بین نسل جوان و فعال ندارد، به همین 
دلیل خود را در پوشش فعالین حقوق 
طرفداران  دموکراسی،  مدافعان  بشر، 
برابــری و حقوق زنان و افرادی نگران 
حال و اوضاع دانشــجویان محروم از 
تحصیل و ستاره دار معرفی می کنند و 
با فعالین این زمینه ها مرتبط می شوند، 
بدون اینکه خود را معرفی کرده و منش 
و مرام خود را بازگویند. من خود یکی 
از این افراد هستم که پس از مدت ها 
فعالیت و گمان اینکه گروه های مختلف 
را خوب می شناسم، در دام تعدادی از 
ایــن منافقین افتادم که با دورویی در 
بین دانشــجویان جا باز می کنند تا از 
طریق خودمان تیشــه به ریشه مان 
بزنند. من ندانسته شــماره تماس و 

آدرس بسیاری از نزدیکان و دوستان 
و همکلاسان خود را به اعضای دوروی 
این گروهک که نفاق بر دل هایشــان 
خانه کرده اســت دادم. از این اشتباه 
ابتدا در پیشــگاه خدای یکتا و سپس 
نزد همه دوســتانم شرمگینم. در این 
موقعیت حســاس از همه دانشجویان 
آگاه تقاضــا دارم رابطه خود را با تمام 
افراد مدعی حقوق بشــر قطع کرده و 
بار دیگر به منافع طولانی مدت ایران 

بیندیشند.«!
ابراز شده  اعترافات فوق درحالی 
که نامبرده ســابقه فعالیت در ستاد 
یکی از ســران فتنه را نیز در کارنامه 
داشــته و حتــی روابط گســترده و 
صمیمانه ای با اعضای اصلی و رهبران 
فرقه ضاله بهائیت در ایران - از جمله 

»مهوش-ث« - دارد! 
حــال جای دارد تا از مســئولین 
وزارت علــوم و مدافعیــن این قبیل 
دانشــجویان بــه اصطــلاح ســتاره 
دار پرســید، آیا حاضر هســتید که 
دانشجویان این مرز و بوم – که شاید 
فرزند خود شــما نیز یکی از ایشــان 
باشد – در جوار چنین افرادی به کسب 
دانش و علم اندوزی مشغول باشند؟! 
فــردی که به راحتی در تور اطلاعاتی 
تروریســت های منافــق می افتد یا با 
خائنان بهایی مســلک مرتبط است، 
چه تضمینی وجــود دارد که مجدداً 
ایــن خطا را تکرار نکنــد و حتی در 
بدبینانه ترین حالت، دیگر دانشجویان 

را در چنین چاه های ویلی نیاندازد؟!
البته جای تعجب نیســت وقتی 
در جریان رقابت های انتخابات ریاست 
جمهوری دوازدهم، یکی از کاندیداها 
درپی تطهیر قاتلان 17هزار شــهید 
تــرور برمی آید و نظام را به بدرفتاری 
بــا منافقین جانی متهــم می کند؛ یا 
هنگامی که دختر یکی از الســابقون 
تازه درگذشته نظام، با افتخار به دیدار 
یکی از سران زندانی بهائیان می شتابد، 
یک نفــوذی منافقین در دانشــگاه، 
به شــکلی وقیحانه خواستار نشستن 
دوباره بر سر صندلی های کلاس درس 

دانشگاه باشد!
در پایان ذکر این نکته ضروریست 
که طرد و پاکســازی عناصر مفسد، 
ملحد یا معاند از ســطح دانشگاه های 
کشور نه تنها نافی آزادی و نکوهیده 
نیســت بلکه به جهت پیشــگیری از 
آسیب های احتمالی آتی بر قشر آینده 
ساز ایران اسلامی، پسندیده نیز خواهد 
بود؛ حال اگر عده ای تخطئه گر بر این 
اقدامات نام »ســتاره« یا هر مسمی 
دیگــری بگذارند، نه محلــی از اعتنا 
را برخواهنــد انگیخــت و نه در اصل 
سالم سازی محیط دانشگاه ها از لوث 
پلشتی ها، خدشه ای وارد خواهند نمود.

اینجانب »...«* )دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان( طی فراخوان 
بهمن 1۳90 گرایش اندیشــه سیاســی بورس داخل و بعد از گذراندن موفقیت آمیز 
صلاحیت های علمی و عمومی، طبق اعلام نیاز و جایابی شماره 7۳/۳۳ مورخ 9۲/0۸/04 
هیئت 9 نفره اجرایی جذب دانشگاه اصفهان به ریاست جناب آقای دکتر محمد حسین 
رامشت )ریاست وقت دانشگاه اصفهان( جهت اخذ حکم بورس به وزارت علوم معرفی 
شــدم ولی به مجــرد روی کارآمدن دولت یازدهم، وزارت علــوم مجدداً پرونده بورس 
اینجانب را مورد بررسی دقیق قرار داد و پیرو این بررسی، اینجانب جهت انجام مصاحبه 
علمی به سازمان امور دانشجویان دعوت شدم و پس از انجام مصاحبه علمی در محضر 
دو تن از اساتید برجسته علوم سیاسی وزارت علوم و متعاقب آن بررسی رزومه علمی و 
نتیجه مصاحبه علمی اینجانب به وسیله ۵ تن از اساتید علوم سیاسی مستقر در سازمان 
امور دانشجویان، نهایتاً مورخ 9۳/0۸/0۳ موفق به اخذ حکم بورس داخل علوم سیاسی 
دانشگاه اصفهان شدم. ولی بعد از فراغت از تحصیل و زمانی که جهت تبدیل وضعیت 
بورس به وضعیت اســتخدامی به دانشگاه اصفهان مراجعه نمودم، دانشگاه اصفهان در 
اقدامی مهندســی شده و ظالمانه، از استخدام اینجانب سرباز زد و این اتفاق در حالی 
رخ داد که طبق فراخوان وزارت علوم، دانشگاه اصفهان در گرایش اندیشه سیاسی حق 
استخدام داشت و طبق نظر هیئت وقت اجرایی جذب دانشگاه اصفهان به دلیل اینکه 
تخصص و صلاحیت علمی اینجانب در گرایش اندیشه سیاسی بوده است، بنابراین هیچ 
فرد دیگری جز اینجانب حق استخدام در گرایش اندیشه سیاسی را نداشته و ندارد و 
بدیهی است استخدام فردی که هیچ تخصصی در اندیشه سیاسی ندارد، نوعی دور زدن 
قانون و تضییع آشــکار حقوق اینجانب محسوب می شود. از طرفی طبق مصوبه اخیر 
هیئت عالی جذب، دانشگاه هایی که اقدام به عدم جذب بورسیه ها نمایند، ۵ سال از حق 
استخدامی محروم خواهند شد. حال با توجه به ادله و براهین منطقی و مدارک و اسناد 
متقنی که در دست هست به روشنی نشان خواهم داد که دانشگاه اصفهان چگونه به 
ناحق، حق استخدامی اینجانب را سلب نموده است و بیش از سه سال است که حیات 

مادی و معنوی اینجانب را تباه نموده است!
ضعف علمی! یا انحصارگرایی؟

مدعای اصلی دانشــگاه اصفهان در تضییع حق استخدامی اینجانب، ضعف علمی 
است و این در حالی است که براساس دلایل قوی و مستدل و همچنین شواهد متقن و 
مستند، این ادعای دانشگاه اصفهان، کاملًا کذب و بی پایه و اساس است. مدارک علمی 

اینجانب به شرح زیر است:
1. احراز عنوان نخبگی طبق نامه شــماره ۵/۳۸0/ص مورخ ۸7/۸/۲6 بنیاد ملی 

نخبگان و شماره نامه 14۵0/۳/ ب ن مورخ ۸7/9/۵
۲. اخذ گواهی رتبه اولی مقطع کارشناسی ارشد )استعداد درخشان( علوم سیاسی 

دانشگاه اصفهان با معدل کل 19/09
۳. احراز رتبه اولی مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با معدل 19/۳1

4. گواهی سابقه ۵ ترم تدریس در مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
۵. گواهی داوری مقالات علمی - پژوهشی مجله جامعه شناسی کاربردی دانشگاه 

اصفهان
6. کســب نمره با درجه عالی در پایان نامه ارشــد و رساله دکتری علوم سیاسی 

جمعــی را با اینجانب و امتیاز عالی گذرانده اند، مشــارالیه از قدرت بیان خیلی خوب 
و توانایــی نگارش فوق العاده برخوردارند و نشــان داده اند که ضمن توانمندی در انجام 
فعالیت های آموزشی، واجد قابلیت های کم نظیر در اجرای امور پژوهشی، چه به صورت 
انفرادی و چه به صورت گروهی می باشند که رزومه علمی ایشان حکایت از این واقعیت 
دارد. با عنایت به مجموعه فعالیت های آموزشی/پژوهشی، اخلاق حسنه، جدیت، حس 
همکاری، قدرت تحلیل، انگیزه و مسئولیت پذیری آقای...، اینجانب ایشان را برای اخذ 
بورسیه در مقطع دکترا و در آینده به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در حوزه 
اندیشه سیاسی قویا توصیه می کنم. اطمینان دارم با توجه به ویژگی های ممتاز آموزشی 
و پژوهشی متقاضی، مشارالیه توانایی به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه خود را برای 
ارتقای وضعیت علمی گروه علوم سیاسی با مساعدت دیگر همکاران عزیز دارا می باشند.« 
۲. دکتر علیرضا آقا حسینی )دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان( درخصوص 
اینجانب می نویسند: »اینجانب چندین سال است که جناب آقای دکتر... را می شناسم. 
وی از معدود دانشجویان فعال، خلاق و قاعده دانی است که تعداد قابل توجهی از مقالات 
علمی پژوهشی را به چاپ رسانده است. در طی سنوات تحصیل، آقای دکتر... علاقه مندی 
خود را به تدریس، پژوهش و کنشگری سیاسی به معنای دفاع از هویت دینی/اسلامی 
به اثبات رسانده است. جدا از مباحث فوق، وی شاگرد اول دوره ارشد و دکتری دانشگاه 
اصفهان بوده است و رتبه اول امتحان جامع دکتری را در پرونده خود دارد. در مجموع، 
اینجانب وی را جوانی خوشنام، با استعداد و توانا برای استخدام در دانشگاه برآورد می کنم.«

۳. دکتر عنایت یزدانی )دانشــیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان( درخصوص 
اینجانب می نویسند: »آقای... در دوران تحصیل از دانشجویان بسیار فعال و علاقه مند در 
زمینه پژوهشی و آموزشی بودند. نامبرده به دلیل علاقه وافر به امور پژوهشی، مقالاتی را 
در مجلات معتبر علمی به چاپ رسانده اند. همچنین مقالاتی را در همایش های علمی 
ارائه نموده اند. با توجه به شناخت اینجانب از ایشان و با عنایت به علاقه و توانمندی های 
پژوهشی و آموزشی نامبرده و سایر خصوصیات ایشان را فردی شایسته و توانمند برای 
همکاری با آن وزارت خانه محترم دانسته و توصیه می نمایم. ان شاء الله که جامعه دانشگاهی 

بتواند از توانایی های وی استفاده بنماید.«
4. دکتر محمد علی بصیری )اســتادیار گروه علوم سیاســی دانشــگاه اصفهان( 
درخصوص اینجانب می نویسند: »دروسی که آقای... با بنده داشته اند با جدیت و امتیاز 
عالی گذرانده اند. ایشان در طول دوران تحصیل دانشجویی متعهد، متدین، خوب و فعال 
در زمینه آموزشــی و پژوهشی بوده اند. لذا ایشان را برای تدریس و عضو هیئت علمی 

شدن فردی مناسب می دانم.«
۵. دکتر احمد جالینوسی )استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان( درخصوص اینجانب 
می نویسند: »جناب آقای دکتر...، به لحاظ پیشرفت ها و وضعیت علمی، پژوهشی و آموزشی 
خیلی خوب و سابقه عالی تدریس در علوم سیاسی و همچنین حمایت ارزشی و عالمانه 
و تمام قد از نظام جمهوری اسلامی ایران در میزگردها، سخنرانی ها، انجمن اسلامی و 

علمی و همایش ها مورد وثوق و تأیید اینجانب می باشد.«
6. جناب آقای دکتر ســعدالله نصیری قیداری )معاون محترم سابق پارلمانی وزیر 
علوم و عضو برجسته کمیته بررســی صلاحیت بورسیه ها در دوره وزارت دکتر فرجی 
دانا( در جریان کامل جزئیات پرونده بورسیه اینجانب بودند و بارها بر شایستگی علمی 

و اخلاقی اینجانب جهت احراز حکم بورس و به تبع آن استخدام اینجانب در دانشگاه 
اصفهان صحه گذاشتند.

7. جناب آقای دکتر فرهادی )وزیر ســابق علوم( طی نامه ای به شــماره ۸۸۵۳۵ 
مورخ 9۵/4/11 خطاب به دکتر سعدان ذکایی )ریاست محترم مرکز نظارت و ارزیابی 
آموزش عالی( این نکته را مطرح نمودند که اگر حکم بورس نامبرده قانونی بوده است، 
می بایستی در دانشگاه اصفهان استخدام شوند. دکتر سعدان ذکایی نیز با بررسی مستندات 
و مدارک اینجانب، طی نامه ای به شماره ۲/۲۳/96۲67 و در دستوری صریح خطاب به 
دکتر هوشنگ طالبی )ریاست دانشگاه اصفهان( نوشتند: »مقرر فرمایید نامبرده بورسیه 
دانشگاه اصفهان بوده، نسبت به جذب ایشان اقدام وتصویر قرارداد استخدامی را به مرکز 

نظارت و ارزیابی ارسال نمایید.«
۸. جناب آقای دکتر زاهدی طی نامه ای به شماره 9۵104۲67 مورخه 1۳9۵/7/1۸ 
خطاب به وزیر سابق علوم )دکتر فرهادی( نوشتند: »احتراماً به پیوست شکوائیه آقای... 
فارغ التحصیل دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، مبنی بر درخواست احقاق 
حق، به حضورتان ارسال می گردد. لطفاً حسب توافقات به عمل آمده مقرر فرمایید تا در 

وقتی »عدم نیاز«تریبون آزاد
اسم رمز اخراج دانشجوی بورسیه می شود!

اشاره : 
چند سالی است که از جنجال دروغین موسوم به بورسیه های غیرقانونی 
در اوایل دولت یازدهم می گذرد اما کماکان مشکلات این قبیل دانشجویان 
باقی است و هیچ نهاد و ارگانی، به فریاد های تظلم خواهانه ایشان وقعی 
نمی نهد! وزارت علوم و دانشگاه ها نیز همچنان به بهانه هایی واهی همچون 
»عدم نیاز« در کار این عده از نخبگان کشــور سنگ اندازی می کنند. در 
همین زمینه، یکی از دانش آموختگان دانشــگاه اصفهان – که به دلیل 
نگرانی از عواقب احتمالی، نامش نزد تحریریه کیهان محفوظ است! – با ادله 
و اسناد متقن، نسبت به ظلم آشکار در حق دانشجویان بورسیه اعتراض 
داشته و گلایه نامه ای را به شرح زیر به رشته تحریر درآورده است که نظر 
خوانندگان فرهیخته را بدان جلب می نماییم. لازم به ذکر اســت، ضمن 
انتشار این گلایه نامه، ســرویس علمی/آموزشی کیهان، آمادگی خود را 

جهت انعکاس جوابیه احتمالی از سوی مسئولین محترم اعلام می دارد.

دانشگاه اصفهان
7. رزومه قوی و سوابق عالی علمی که مستندات آن موجود است.

۸. کســب رتبه اول امتحان جامع دکتری دانشــگاه اصفهان که یکی از مهم ترین 
شرایط اخذ بورسیه است.

9. قبولی در آزمون دکتری دانشگاه اصفهان با سهمیه آزاد و کسب رتبه بالا
10. قبولی قطعی در دوره بدون آزمون دکتری علوم سیاســی دانشگاه آزاد علوم 
تحقیقات واحد تهران به دلیل معدل بالا و کسب رتبه بالا در مصاحبه علمی در سال 1۳۸۸
11. قبول قطعی در آزمون کتبی دوره دکترای دانشگاه تربیت مدرس در سال 1۳۸۸

از ســوی دیگر بسیاری از اساتید برجسته علوم سیاسی و اعضای هیئت علمی در 
توصیه نامه هایی، صلاحیت علمی و عمومی اینجانب را تایید نموده و بر آن صحه گذاشته اند 

که در زیر به آنها  اشاره می شود:
1. دکتر حسین هرسیج )دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان( خطاب به 
مسئولین دانشگاه اصفهان می نویسند: »آقای... از دانشجویان ممتاز دکترای علوم سیاسی 
هستند که دروسی مانند روش شناسی در علوم سیاسی و جامعه شناسی وسایل ارتباط 

محل جایابی شده )دانشگاه اصفهان(، مشغول خدمت گردند.«
استخدام بورسیه ها؛ حق خدشه ناپذیر

1. واقعیت این اســت که دانشگاه اصفهان بر اساس قبیله گرایی و سیاسی کاری 
اقدام به عدم اســتخدام اینجانب نموده است. چراکه اولاً طبق مصوبه 9۳/۵47۸دش 
هیئت عالی جذب، طی نمودن مجدد فرایند جذب برای کسانی که حکم بورس دارند، 
غیرقانونی است و دانشگاه می باید به استخدام بورسیه ها اقدام نماید. به فرض اعلام عدم 
نیاز دانشگاه )که فی نفسه علمی غیرقانونی است(، دانشگاه می باید دلایل قوی و متقنی 
را برای عدم استخدام اقامه کند که تمامی مستندات علمی اینجانب که اتفاقاً مورد 
تأیید و تصدیق همین گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان است به روشنی حکایت از 
آن دارد که دانشگاه اصفهان سیاسی کاری نموده و به جای پاسخگویی و احقاق حق، 
سیاســت فرار به جلو را برگزیده است. کدام عقل سلیم و وجدان بیدار این استدلال 
نحیف و مخدوش را می پذیرد که کسی که حائز عناوینی چون شاگرد اولی، استعداد 
درخشان، نخبگی و همچنین حائز شرایط علمی و عمومی دریافت حکم بورس بوده 

است، فاقد صلاحیت علمی باشد؟! 
۲.جنــاب آقای دکتر زاهدی )ریاســت محترم کمیســیون آموزش مجلس( طی 
مصاحبه ای با خبرگزاری بسیج این نکته را مطرح نمودند که طبق توافقی که با وزیر محترم 
علوم صورت گرفت، دانشگاه ها موظفند کسانی که حکم بورس اخذ نموده اند را استخدام 
کنند. اما متأسفانه دانشگاه اصفهان حتی به این مصاحبه صریح دکتر زاهدی و همچنین 
نامه صریح ایشان مبنی بر ضرورت استخدام اینجانب اعتنایی نکرد و با مقاومت در برابر 
رأی کمیسیون آموزش مجلس عملاً خود را در موضعی فرا قانونی و غیر پاسخگو قرار داد.
۳. واقعیت این است که متأسفانه طبق اسناد و شواهد انکارناپذیری که موجود است 
برخی از عناصر نفوذی و غیر علمی تحت عنوان استاد و مدیر گروه به قلب دانشگاه های 
کشور نفوذ کرده اند و اتفاقا همین عناصر نفوذی که رسماً در نوشته هایشان علیه نظام و 
انقلاب قلم می زنند، مسئول حذف مهندسی شده نیروهای نخبه و متعهد از کرسی های 
هیئت علمی هستند. آیا کسانی که خود پرونده قطوری در هتاکی به ارزش های نظام 
دارنــد می توانند درخصوص جذب و اســتخدام متقاضیان هیئت علمی مرجع امین و 
معتمدی باشــند؟! لازم به تذکر است که جناح مســلط حاکم بر گروه علوم سیاسی 
دانشگاه اصفهان، صاحب امتیاز نشریه ای با رتبه علمی/ترویجی بود که این نشریه بعد 
از چند شماره به دلیل ضعف علمی و عدم مدیریت صحیح و عالمانه بر اساس شماره 
نامه 11۵۵۳9/1۸/0۳ مورخ 94/06/16 کمیسیون نشریات وزارت علوم دولت تدبیر و 
امید لغو اعتبار گردید. حال سؤال این است که کسانی که حتی توان مدیریت صحیح و 
علمی یک نشریه علمی/ترویجی را ندارند چگونه می توانند مرجع عادل و منصفی جهت 
تشخیص و تعیین صلاحیت علمی باشند؟! انتظار اینجانب از مسئولین و به ویژه هیئت 
محترم و عدالت مدار عالی جذب این است که با نصب العین قرار دادن رهنمودهای رهبر 
معظم انقلاب که چهار بار پیاپی بر ضرورت احقاق حقوق بورســیه ها تأکید ورزیده اند، 
نسبت به احقاق حق استخدامی اینجانب و دیگر نخبگان بورسیه ای که به ناحق مورد 
ظلم و تبعیض واقع شــده اند اقدام فوری و عاجلی را به عمل آورند و همچنین دســت 

مافیاهای نفوذی هیئت علمی را از دانشگاه های کشور قطع کنند.
* نام نویسنده نزد تحریریه کیهان محفوظ است.


